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سيد مهدى شجاعى به عنوان نويسنده اى صاحب سبك در زمينة 
ــت. بخش عمده اى از آثار شجاعى،  ــناخته شده اس ادبيات مذهبى ش

كتاب هايى است داستانى دربارة بزرگان دين اسلام. 
ــجاعى در زمينة ادبيات  ــقاى آب و ادب تازه ترين اثر ش ــاب س كت
مذهبي است. نويسندة اين كتاب، در 251 صفحه تلاش كرده است 
تا آنجا كه مى تواند، تصويرى كامل از اسطورة بزرگ صحراى كربلا 
ــت كه به گفتة خود او، «از تمام زندگى  ارائه دهد و اين در حالى اس
ــت كه سى صفحه زندگى نامه يا  ــى و چند سالة عبّاس، محال اس س
ــئله،  ــار و گفتار پيدا كنيد» (ص 125). همين مس ــرح احوال و رفت ش
خود دشوارى كار نويسنده را براى نگارش كتابى در اين حجم نشان 

مى دهد. 
ــهادت حضرت  ــتان ش ــار مى رود، اثر، داس ــان گونه كه انتظ هم
ــت.  ــت. مكان اصلى، صحراى كربلاس ــاس(ع) در روز عاشوراس عب
ــكان، از دل اين روز و  ــدت زمان و م ــنده با رعايت كامل وح نويس
ــت كربلا مى پردازد.  ــتة زندگى علم دار دش اين مكان به وقايع گذش
كتاب در فصل اوّل، با لحظة نزديك شدن حضرت عبّاس به شريعة 
فرات آغاز مى شود و سپس لحظات كوتاه حجم پيدا مى كند و در دل 
ــته اند: فلاش بك.  خود، ماجراهايى را جا مى دهد كه مربوط به گذش
ــنده بتواند روايت هاى كوتاه و  ــده است تا نويس ــگرد باعث ش اين ش
ــته – گريخته اى را كه دربارة شخصيت حضرت عبّاس در متون  جس
تاريخى آمده است، يك جا جمع كند و شكلى منسجم به آنها بدهد 
ــبتاً كامل از زندگى حضرت  و از اين طريق، تصويرى خلاصه، اما نس
ــن روايات، وقايعى  ــة كربلا ارائه دهد. در دل اي ــاس قبل از واقع عبّ
تكه پاره شده، مثل داستان ازدواج حضرت على(ع) با ام اّلبنين، مبارزة 
عبّاس نوجوان در جنگ صفّين و ماجراى شمشيرى كه حضرت على 
ــده است، كه همگى در پرداخت كلّ  به او هديه مى دهد، گنجانده ش

اثر تأثيرى چشم گير دارند.     

* سقّاى آب و ادب
* سيدّ مهدى شجاعى

* چاپ اوّل، تهران: كتاب نيستان، 1389 

مريم گودرزي*

از کر بلاکر بلا سخن گفتن
روايتى داستانى از نقش حضرت عباّس (سلام االله عليه) در حادثة كربلا
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ــخصيتى حضرت عبّاس بپردازد و اين درست است كه در كتاب  ــنده اگرچه سعى داشته است به همة ابعاد ش نويس
ــيار اشاره شده، اما همان گونه كه از عنوان كتاب هم برمى آيد،  ــجاعت، دليرى و قدرت او، بس به ويژگى هايى مانند ش
ــئله اى كه به آن تأكيد شده، ويژگى «ادب» در آن حضرت است. البته در روايات نيز به ادب آن حضرت  ــترين مس بيش
ــنده گويا به عمد اين ويژگى اخلاقى را در اثر خود بسيار برجسته  ــده است؛ اما نويس ــين(ع) تأكيد ش در برابر امام حس
كرده است؛ تا جايى كه ادب، پرده اى شده است بر ظرايف شخصيتى آن حضرت و همه چيز را تحت الشعاع  خود قرار 
داده و اجازه نداده است شخصيت حضرت عباس(ع) ابعاد وسيع خود را نشان دهد. حتى گاهى ادب حضرت عبّاس بر 
عشق او به امام حسين(ع) غالب شده است و اگر ما تا كنون شنيده بوديم كه آن حضرت لحظه اى كه دستانش را پر 
ــنة امام و كودكانش مى افتد و سريع دستانش را مى گشايد و آب فرو مى ريزد،  ــد، به ياد لبان تش از آب مى كند تا بنوش
اكنون در كتاب شجاعى مى خوانيم كه آن حضرت در اولين لحظه، جملة پدرش، على(ع)، را به ياد مى آورد كه فرمود: 

«مبادا كه آب بنوشى!». 
ــاس كه در ذهن و دل ملتّى حك شده است، پرداخت  ــت كه لحظه ها، آن هم لحظه هايى چنين حسّ اين خوب اس
شود و وسعت يابد؛ اما گاهى ايجاز و سرعت در روايت، تأثيرى مى گذارد كه هيچ اطنابى جاى آن را نمى گيرد. عباسى 
ــد؛ تنها يك  ــنگى خود غلبه كند و آب ننوش ــناخته اند، تنها يك لحظه فرصت مى خواهد براى اينكه بر تش كه مردم ش

سطر و نه چندين صفحه. 
ــجاعى در پرداخت شخصيت عبّاس(ع)، اگرچه بنا بر اشارات خودش در لابه لاى سطور كتاب و با توجه به منابع  ش
ــده در پايان كتاب، به مستندات تاريخى پاى بند است، اما از وجوه اسطوره اى شخصيت آن حضرت غافل نشده  درج ش
است. هرچند شايد اين وجوه، ساختة تخيّل خود او نباشند و آنها هم مستنداتى داشته باشند؛ اما به هر حال، اغراق گونه 
به نظر مى رسند. براى نمونه، اين جمله در همان صفحة اوّل فصل اوّل آمده است: «آن قدر رعنا و رشيد و بلندبالاست 
ــتانش خراش بر چهرة زمين مى اندازد» (ص 11). و در صفحة بعد چنين آمده  ــد، سرانگش كه اگر پا از ركاب بيرون كش
است: «اكنون همة آن چهارهزار، يا كشتة اويند يا گريختة او». به هر حال، اغراق جزءِ لاينفكّ حماسه است و كتاب 

شجاعى به نوعى حماسة حضرت عبّاس محسوب مي شود. 
ــه ادبى و عاطفى اثر را  ــنده، وج ــاعرانة نويس ــى كتاب را پُررنگ مى كند، اما توصيفات ش اگرچه اغراق وجه حماس
ــيده دارد و ابروانى پر و پيوسته و گيسوانى چون شبق، كه از دو  ــت: «چشمانى سياه و درشت و كش ــته كرده اس برجس
ــته و چهرة درخشانش را چونان شب سياه كه ماه را به دامن بگيرد، در قاب گرفته است»  ــو فرو ريخته و تاب برداش س
(ص 12). گاهى اين وجه ادبى تا آنجا پيش مى رود كه به شعر نزديك مى شود: «و اينك اين صداى پاى اسب و آب؛ 

و اينك اين آب؛ اين مشك خالى و آب؛ اين سوار تشنه لب و آب» (ص 13).
گاهى هم نويسنده در فرم روايت خود از قرينه استفاده مى كند؛ جملة آغازين كتاب چنين است: «شريعة فرات پيشِ 
ــوار دشمن پشت سر». اين مربوط به لحظه اى است كه عبّاس(ع) با مشك خالى به سمت آب  ــت  و چند هزار س روس
مى رود. چند فصل جلوتر، عبّاس(ع) با مشكى پُرآب عزم بازگشت به سوى خيمه ها را دارد. شروع اين فصل اين گونه 
ــريعة فرات، پشت سر است و چند هزار سوار دشمن، پيش رو» (ص 49). اين ظرايف، اگرچه گاهى ممكن  ــت: «ش اس
است به چشم نيايد، اما در انسجام اثر بى تأثير نيست و شايد حسن بزرگ آن، همين به چشم نيامدن اين ظرايف است. 
ــتن، به خوبى دريافته است كه اگر بخواهد اين ظرايف و شگردهاى ساختارى خود را به  ــجاعى در طىّ ساليان نوش ش

رخ خواننده بكشاند، انبوه خوانندگان خود را، در طيف هاى مختلف، مى گريزاند.
اگرچه كليّت اثر با راوى سوم شخص روايت مى شود، اما نويسنده در اين اثر نيز، همچون آثار ديگرش، خود را مقيّد 
به اين راوى سوم شخص نمى كند و هر كجا لازم بداند، آن را تغيير مى دهد. اين تغيير، تنها محدود به فصلى تا فصل 
ديگر نمى شود؛ بلكه در درون فصول كتاب نيز به كار گرفته مى شود؛ براى مثال، فصل «عباس زينب» از زبان زينب 
و با ضمير اوّل شخص نقل مي شود. در ميانة فصل، ناگهان اين ضمير اول شخص به سوم شخص بدل مى گردد و راوى 
ــده و بعد از بخشى كوتاه، دوباره راوى، اوّل شخص  ــتة مركزى اثر قرار داده ش ــود كه در هس دو باره داناى كلىّ مى ش
ــخن مى گويد. اين راوى متغيّر، بعُد عظيمى از فرم آثار شجاعى را  ــت كه خطاب به عبّاس(ع) س ــود و زينب اس مى ش
ــبك نوشتارى شجاعى شده است. راوى متغيّر سبب مى شود اثر حالتى سيّال و  ــى از س در برمى گيرد؛ تا آنجا كه بخش
ــيار حسّاس، ارتباط عميقى بين شخصيت اثر و خواننده برقرار شود. براى مثال،  انعطاف پذير پيدا كند و در لحظاتى بس
ــوار بر اسب، سعى دارد مشك آب را از ميان انبوه لشكريانِ در  ــقّاى آب و ادب، حضرت عبّاس س در جايى از كتاب س

كتاب در فصل اوّل، 
با لحظة نزديك 

شدن حضرت 
عبّاس به شريعة 

فرات آغاز مى شود 
و سپس لحظات 
كوتاه حجم پيدا 
مى كند و در دل 
خود، ماجراهايى 
را جا مى دهد كه 

مربوط به گذشته اند: 
فلاش بك. اين 

شگرد باعث شده 
است تا نويسنده 
بتواند روايت هاى 
كوتاه و جسته – 
گريخته اى را كه 
دربارة شخصيت 

حضرت عبّاس 
در متون تاريخى 
آمده است، يك 
جا جمع كند و 

شكلى منسجم به 
آنها بدهد و از اين 

طريق، تصويرى 
خلاصه، اما نسبتاً 

كامل از زندگى 
حضرت عبّاس قبل 
از واقعة كربلا ارائه 

دهد
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كمين و تيرهايى كه به سويش مى آيد، عبور دهد. در همة اين قسمت ها، از روايت سوم شخص استفاده شده است؛ اما 
ناگهان تيرى به مشك اصابت مى كند و در همين لحظه، روايت اوّل شخص مى شود: «حسين جان! حسين جان! تو از 
اين پس چه مى كنى؟ مى دانم كه به رفتنم پشت تو خواهد شكست. از اين پس، تو با پشت خميده چه مى كنى؟» (ص 
97). اين تغيير ناگهانى راوى، باعث همزادپندارىِ هرچه بيشتر مى شود. مخاطب كه تا به حال بيننده اى بوده كه از دور 
ــت، ناگهان خود را در ميان آتشى كه به قلب سقّاى دشت كربلا افتاده است، مى بيند. البته  ــته اس به نظارة واقعه نشس
ــرگردانى نكند، نشانه هايى براى تغيير راوى به كار مى برد؛ مثلاً اين بخش ها  ــنده براى اينكه مخاطب را دچار س نويس

را به وسيلة ستاره[*] يا علايمى نظير آن، از هم جدا مى كند.
مسئلة ديگرى كه در اين كتاب درخور بررسى است، فرم كلىّ اثر است. كتاب اگرچه در 10 فصل پياپى چاپ شده، 
اما آشكارا دوپاره است.  پارة اول، 8 فصل ابتدايى كتاب است كه كلّ ماجرا به همان شكلى كه اشاره شد، روايت شده 
ــروع مى شود: «عبّاس فرشتگان». اين فصل  ــنّ نوجوانى تا زمان شهادت. پس از آن، فصل نهم كتاب ش ــت: از س اس
حدود 100 صفحه را در بر مى گيرد و آن قدر طولانى است كه عملاً فصل دهم (عبّاس فاطمه)، كه ملاقات ايشان با 
ــت، جداافتاده به نظر مى رسد و همين، اثر را نامنسجم به نظر مى آورد. زبان فصل نهم،  ــت اس حضرت فاطمه در بهش
ــخن رفته و اين، بيش از  ــت. در مقدمة اين فصل، به تفصيل دربارة ضرورت نگارش آن س خطابه اى و پر از اطناب اس
پيش به دوپارگى كتاب منجر شده است. در بخشى از اين مقدمه چنين آمده است: « آيا در طول هشت فصل گذشته، 
كه نويسنده بيشترين مجال را در اختيار داشته، به مقصود خود رسيده است؟ مخاطب را به مطلوب خود رسانده است؟ 
... بايد گفت: نه!» (ص 133). درست است كه اين سطور و تمامى اين مقدمة طولانى، از قول فرشتگان آمده است، اما 
مخاطب، زبان و لحنِ نويسندة مردّد را در آن تشخيص مى دهد؛ نويسنده اى كه مى كوشد به انحاى مختلف، ثابت كند 
ــده و به فصل طولانى ديگرى نياز است. شايد نويسنده، خود اطمينان داشته است كه آوردن  كه اصل مطلب بيان نش
ــرايت  ــكِ ناكامل بودن، به باقى كتاب س فصل ديگرى، يا حداقل فصلى با اين اطناب، چندان ضرورتى ندارد. اين ش
ــخن بگويد و فصلى ناپالوده و شعارزده در ادامه بياورد و سطرى از  ــته است تا از هر درى س ــنده را واداش كرده و نويس
ــايد بتواند به اصل مطلب برسد و كتاب خود را  ــطرى ديگر و صفحه اى پس از صفحه اى ديگر بر آن بيفزايد، ش پىِ س
كامل بداند. به نظر مى رسد نويسنده به هر دليلى، مى خواسته است خارج از مستندات تاريخى، اندكى حرف دل خود و 

برداشت هاى حسّى خود را در كتاب بگنجاند و در هشت فصل ابتداى كتاب اين مجال را نيافته است!        
با اينكه كتاب از طرح جلد خوب و چاپ باكيفيتى بهره مند است، اما نادرستي هاي كوچك نگارشى و ويرايشى، اين 
ــت؛ براى مثال، در جملة زير تطابق زمانى  ــده اس ــايد كتاب، اندكى عجولانه روانة بازار ش تصوّر را ايجاد مى كند كه ش
ــمن حرام كرده است» (ص 101)؛ كه  ــت: «مردى كه دوشينه شب، خواب را بر چشم دش ــده اس فعل و قيد رعايت نش
ــينه» از فعل «حرام كرده بود» استفاده مى شد؛ و يا اين جمله: «هر كه از اين امّت، كه در  ــت براى قيد «دوش مى بايس
ــتم كه بر  ــفاعتت را بى درنگ مى پذيرم و از هر س ــطة طلب مغفرت قرار داد، ش آغوش مهر تو پناه گرفت و تو را واس
خويش كرده باشد، درمى گذرم» (ص 146)؛ كه به نظر مى رسد كلمة «شفاعتت» بايد «شفاعتش» باشد. از اين دست 

نادرستي ها و مخصوصاً اشتباه هايي در نقطه گذارى، به وفور در كتاب ديده مى شود. 
زبان اثر نيز چندان زبانى يكدست و پالوده نيست و گاهى به نظر مى رسد روى آن چندان كار نشده است. لحن اثر، 
ــان است. شايد اين موارد بسيار جزئى و كوچك،  ــمى و دانشگاهى در نوس ــاعرانه و ادبى به حالت رس مدام از حالت ش
چندان به چشم نيايند؛ اما همان گونه كه يك اثر را دقّت در ظرايف و جزئيات، به اثرى قوى و منسجم تبديل مى كند، 

بى دقّتى در ظرايف و جزئيات، آن را ضعيف و ازهم گسيخته مى كند. 
ــخن گفتن از شخصيتى چون  ــت كه سخن گفتن از كربلا و مخصوصاً س ــت، اين اس ــلمّ اس به هر حال، آنچه مس
ــى هم جرئت و جسارت اين كار را ندارد، و اگر لرزش قلم نويسنده در  ــت و هر كس حضرت عبّاس(ع)، كار راحتى نيس
ــت؛ اما دشوارى كار، بهتر آن است كه دليلى باشد  ــت، شايد به دليل همين دشوارى كار اس ــهود اس نيمى از كتاب مش
براى دقّت بيشتر، كار بيشتر و حوصلة بيشتر. سخن گفتن از كربلا، هرچند دشوار است، اما ارزش دقّت و كار و حوصلة 

بيشتر را مسلمّاً دارد.

پي نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي.

اگرچه كلّيت اثر با 
راوى سوم شخص 
روايت مى شود، اما 
نويسنده در اين 
اثر نيز، همچون 
آثار ديگرش، خود 
را مقيّد به اين 
راوى سوم شخص 
نمى كند و هر كجا 
لازم بداند، آن را 
تغيير مى دهد. اين 
تغيير، تنها محدود 
به فصلى تا فصل 
ديگر نمى شود؛ 
بلكه در درون 
فصول كتاب نيز به 
كار گرفته مى شود




